چكيده

در كنترل يك سيستم هدف دستيابي به يك مقدار مطلوب براي خروجي سيستم و علاوه بر اين ثابت نگاه داشتن اين خروجي حول يك مقدار خاص مي باشد. هر روزه سعي بر اين است كه روشهاي كنترلي جديدتر و بهتري ارائه گردد و يا به نحوي روشهاي گذشته بهبود بخشيده شود. موراري(Morari) با ارائه بسط نظريه Internal Model Control بيان نمود كه جهت كنترل مناسب يك پروسه علاوه بر بدست آوردن يك كنترل كننده بهينه بايد به نحوي ورودي را نيز بهينه نمود. در واقع او به كمك نظريه IMC ايده بهينه سازي همزمان ورودي و كنترل كننده را ارائه كرد. علاوه بر اين به نحوي از اين ايده در تئوري كنترل امپدانس پيش بين نيز استفاده شده است. در اينجا سيستمي با دو سطح كنترلي در نظر گرفته شده است. در سطح اول كنترل حلقه بسته به كمك يك كنترل كننده فيدبك كلاسيك نظير كنترل كننده متناسب،  صورت مي گيرد، و در سطح دوم يك كنترل كننده پيش بين وظيفه كنترل را به عهده دارد. نقش كنترل كننده پيش بين علاوه بر بهينه نمودن سيگنال ورودي، بهينه نمودن حلقه داخلي نيز مي باشد. در اين پروژه الگوريتمي جهت يافتن همزمان مقادير بهينه براي سيگنال ورودي و پارامترهاي كنترل كننده حلقه داخلي ارائه مي شود. اساس اين روش تعريف و كمينه نمودن يك تابع هزينه مناسب است به طوري كه در آن اثر ورودي ها و پارامترهاي كنترل كننده در يك افق پيش بيني لحاظ شده باشد. مقدار كمينه اين تابع هزينه به كمك روش گراديان و با تقريب مشتق اول بدست مي آيد. سيستمي كه اين الگوريتم به آن اعمال مي شود يك سيستم درجه اول با تأخير مي باشد. نتايج شبيه سازي ها حاكي از كار آيي خوب الگوريتم و مقاوم بودن آن در مقابل اغتشاشات و عدم قطعيت هاي احتمالي مي باشند.
کلمات کلیدی:1- کنترل پيش بين 2- بهينه سازی 3- IMC 4- کنترل کننده امپدانس پيش بين 5- DMC
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